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عارفان دشت توس
درباره عارفی که زندگی اش در غبار قصه ای گم شده است 

پیر پرنیاز 
حسن احمدی فرد    در پهنه پهناور دشت 
تــــوس، بـــه روزگــــــاری دور، عــارفــانــی بـــزرگ 
زیسته اند که حالا، جز نامی از آن ها  نشانی 
ــده اســــت؛ از آن جــمــلــه پــیــر پـُـرنــیــاز  ــمــان ن
»ابوالقاسم کرُکَانی« که زندگی و زمانه اش و آرا و اندیشه هایش 
در گذر روزها و روزگارها گرد فراموشی گرفته اند؛ و این »نیاز« که 
در صفت او ذکر شده، حالتی است از کمال افتادگی سالک در 

برابر بی نیازی حضرت حق. 
»قطب زمانه و در زمانه خود یگانه، ابوالقاسم علی الکرکّانی، 
رضی الله عنه و ارضاه، اندر وقت خود بی نظیر است و اندر زمانه 
بی بدیل. و اندر وقت وی، رویِ دلِ همه اهل درگاه، بدوست و 

اعتمادِ جمله طالبان بر او...«
)هجویری/ کشف المحجوب/ ذکر ابوالقاسم علی الکرکّانی(

ابوالقاسم عبدالله بن على طوسى، احتمالاً در میانه سده 
چهارم، در روستای »کرُکَان« توس زاده و در »تابران« که در 
آن روزگار شهری آباد و خرم بوده، بالیده و در این شهر کسوتی 

یافته و جایگاهی داشته است. 
َّکانی«،  نام او در تذکره ها به شکل های گونه گونِ »گرُکانی«، »گرُ
»گــورگــانــی« و »گــورکــانــی« ثبت شـــده؛ امــا بــه نظر می رسد 
صحیح ترین، همان کرُکَانی باشد که برگرفته از نام روستای 
زادگاهش بوده است. کرُکَان )کورکون( احتمالاً روستایی بوده 
بر پیرامون شهر تابران که حالا در محدوده »بلوک درزاب« در 
سوی غربی دشت توس قرار دارد؛ و البته جای آن چندان معلوم 

نیست؛ چنان  که زندگی کرکانی هم. 
زندگی کرکانی، بیشتر از دیگران، با غبار قصه ها آمیخته است؛ 
مهم ترینشان قصه ای است نادرست و بی ریشه که سده ای 
پس از مرگ او ساخته و پرداخته شده. در این قصه، او همان 
»مذَُّکر تبرانی« یا »واعظ تابرانی« است که حاضر نشده بر 
پیکر »فردوسی« نماز بخواند و اجازه نداده او را در گورستان 
شهر به خاک بسپارند. »عطار نیشابوری« در »اسرارنامه« 
همین قصه را به شعر درآورده و پس از عطار، در کتاب های 

بسیاری نقل شده است.
بنا بر این قصه ناروا، شیخ ابوالقاسم که شعرهای شاهنامه را 
همه »مدح گبرکَان« می داند، بر پیکر فردوسی نماز نمی خواند 
اما همان شب او را به خواب می بیند که در بهشت برین، در 

فردوس اعلاست؛
در آن شب، شیخ او را دید در خواب

که پیش شیخ آمد دیده پرآب
به پیش شیخ بنشست و چنین گفت

که ای جان تو با نور یقین جفت
خدای تو جهانی پرفرشته

همه از فیض روحانی سرشته
فرستاد اینت لطف کارسازی

که تا کردند بر خاکم نمازی
خطم دادند بر فردوس اعلی

که فردوسی، به فردوس است اولی
خطاب آمد که ای فردوسیِ پیر

اگر راندت ز پیش آن طوسیِ پیر
پذیرفتم منت تا خوش بخفتی

بدان یک بیت توحیدم که گفتی...
به رغــم ایــن قصه که ریــشــه ای و سندی نـــدارد، »ابوالقاسم 
کرُکَانی« سرچشمه عرفان در این دشت عارف خیز است. در 
زمانه او، نخستین خانقاه ها بنا شد و تصوف، از زهدی فردی 
به ساحتی اجتماعی رسید. شاگردان فراوانش، پس از او در 
دشت توس پراکنده شدند و آیین او را پراکندند؛ مهم ترینشان 
»ابوعلی فارمدی« که داماد کرُکَانی هم بود و حالا مدفنش در 

روستای فارمد، در حاشیه مشهد قرار گرفته است. 
مــزاری موسوم به »مــزار شیخ  ابوالقاسم« در حاشیه شهر 

تربت حیدریه، منسوب به کرُکَانی است. 

لیلا نوعی      فیلم سینمایی »پیرپسر« 
دومین ساخته اکتای براهنی در مقام 
ــردان اســـــت. او ایــــن اثــــر را با  ــ ــارگـ ــ کـ
تهیه کنندگی مشترک بابک حمیدیان و 
حنیف ســروری و با سرمایه گذاری ارســلان براهنی، اکتای 
براهنی، امیرحسین عبداللهی و سید ابراهیم عامریان جلو 
دوربین برده است.این فیلم با حضور چهره هایی چون حسن 
پورشیرازی، لیلا حاتمی، حامد بهداد و محمد ولی زادگان 
نخستین  بار در بخش »خارج از مسابقه« جشنواره فیلم فجر 
رونمایی شد و از همان ابتدا نگاه ها را به خود جلب کرد.پیرپسر 
ــرادر میانسال اســت که زیــر سایه پدر  روایتگر زندگی دو ب
سلطه گرشان روزگار را می گذرانند. این فیلم به  دلیل نمایش 
صحنه هایی با خشونت آشکار، برای افراد زیر ۱۸سال مناسب 
ــن حـــال، پیرپسر توانسته نظر منتقدان و  نیست. بــا ای
تماشاگران را به خــود جلب کند و از آن به  عنوان یکی از 
متفاوت ترین آثار اجتماعی سال های اخیر سینمای ایران یاد 
می شود.پیرپسر با جذب بیش از ٥١ درصد از کل مخاطبان در 
ماه گذشته، رکورددار گیشه تیر ماه شد و پس از مدت ها، یک 
فیلم اجتماعی توانست عنوان پرفروش ترین فیلم را به خود 
ــروری یــکــی از  ــ ــه بــا حنیف سـ ــ ــد. در ادامـ اخــتــصــاص دهــ
تهیه کنندگان این فیلم، درباره روند تولید، چالش ها و پشت 

 صحنه این پروژه گفت وگو کرده ایم.

 »پیرپسر« چه ویژگی متمایزی داشت که تهیه کنندگی اش ◾
را قبول کردید؟ 

من از اکتای براهنی شناخت داشتم، اما بابک حمیدیان و 
مینا ساداتی واسطه آشنایی من با کارگردان شدند. زمانی که 
اکتای تصمیم به ساخت گرفت با مینا ساداتی مطرح کرد. 
به پیشنهاد مینا ساداتی گروهی جمع شدیم و تصمیم به 
ساخت گرفتیم. در ابتدا، اکتای براهنی مبلغ سرمایه گذاری 
را با کمک خــانــواده اش تأمین کــرده بــود؛ امــا در ادامــه ما به 
همراه حمیدیان و ساداتی تأمین مالی را بر عهده گرفتیم. این 
فیلم نامه از سال 95 در دست اقدام بود اما این نشست ما به 
سال 9۸-97 برمی گردد و سال 9۸ پس از جلسات متعدد با 
شورای پروانه ساخت مجوز صادر شد. در نهایت ما برای تولید 
آماده شدیم اما با شروع کرونا پروژه متوقف شد. در نهایت 
سال ۱400 دوباره تصمیم به ساخت گرفتیم، اما مهلت مجوز 
ما تمام شده بود و دوبــاره به ماجرای تغییرات شورای پروانه 
ساخت خوردیم، سرانجام پس از چند ماه مجوز هماهنگ 

شد و از اردیبهشت ۱400 پیش تولید را شروع کردیم.

ــاز هــم ریسک ◾ اگــر پــای بابک حمیدیان در میان نــبــود، ب
می کردید؟

بله، توصیه بابک مهم بــود امــا اصــل فیلم نامه و پرداخت 
آن را دوســت داشــتــم. پیرپسر صاحب جهان و اندیشه 
خاصی است. یکی از منتقدان می گفت سینما از این فیلم 
به بعد دارای سه سبک شد. پیش از این مهرجویی، بیضایی، 
کیمیایی، حاتمی، نعمت الله و فــرهــادی پیشرو بــودنــد و 
سبک های خاصی ساختند، حالا هم اکتای با پیرپسر جهان 
جدیدی ایجاد کرده که با جهان های پیشین سینما فاصله 
زیادی دارد.  این کار تیمی بود و اگر همراهی هر یک از بچه ها 
نبود پیرپسر موفق نمی شد. من پیش از این هم تجربه کار با 
کارگردانان کاراولی را داشتم، البته پیرپسر در کارنامه براهنی 
کار دوم بلند ایشان محسوب می شود، به هر حال هیچ کدام 
از کارهای قبلی اندازه این کار جزئیات و سختی نداشته است، 

همیشه به کاراولی ها اعتماد کردم، بارها مورد بی مهری قرار 
گرفتیم اما ادامــه دادم. پیرپسر تأیید قشرهای مختلف از 
جمله راســت، چپ، بی طرف و در یک کلام عام و خاص را 
دارد. درصد منتقدان منفی این فیلم نسبت به منتقدان 
مثبت هزار به یک است. همین که مردم پیرپسر را دوست 
داشتند و طولانی مدت به تشویق در سینما ایستادند برای 

ما کافی است. 

مدت زمان فیلم پیرپسر از زمان فیلم های رایج در سینمای ◾
ایران بیشتر است، به عنوان تهیه کننده نترسیدید شاید برای 

مخاطب کشش نداشته باشد؟
ــن فیلم نامه  ــان مــواجــهــه بــا ایـ ــ مــا از زم
می دانستیم زمان این فیلم بلندتر از حد 
معمول اســت. توجه به جزئیات توسط 
کارگردان و جذابیت سوژه، ما را ترغیب به 
ساخت ایــن فیلم کــرد. اکتای اشــراف و تسلط زیــادی روی 
فیلم نامه داشت، حتی رنگ کاغذ دیواری و اندازه کهنه کاری 
خانه را در سکانس های مختلف در نظر گرفته بــود. جایی 
بچه های صحنه دیوارهای زرد را طراحی کرده بودند اما اکتای 
گفت نه این به دیوار 20ساله می خورد، دیواری که 40سال آب 
زیرش رفته و به آن رسیدگی نشده، تفاوت دارد. همین توجه 
به جزئیات نگاه کل تیم را به کارگردان تغییر می دهد و همه را 
مشتاق تر می کند. ایــن وســـواس و سلیقه در جــزء به جزء 
کارگردانی اکتای مشهود است. همان اول می دانستم نتیجه 
خوب می شود چون اکتای براهنی وسواس درست و از جنس 
تعالی داشــت. باید بگویم ما یک جمع دوستانه بودیم که 

یاعلی گفتیم، خطرها را به جان خریدیم و شروع کردیم.

همکاری با اکتای براهنی چطور بود؟ با توجه به پرداخت و ◾
جزئیات خاص داستان به نظر می رسد به عنوان تهیه کننده 

همکاری زیادی با کارگردان داشتید!
وقتی فیلم نامه را خواندم متوجه شدم اکتای به ریزترین مسائل 
اهمیت می دهد. او استوری برد دقیق داشت و همین من را 
شگفت زده کرد که یک کارگردان کار دومی تا این حد باتجربه 
اســت. تجربه زیستی او طــوری بــود که انگار داشــت فیلم 
دهمش را می ساخت.کار کردن با اکتای براهنی در این دوره از 
سینما که بسیاری از بزرگان را از دست دادیم، واقعاً ارزشمند 
است. فکر می کنم آرزوی هر بازیگر و عواملی باشد که با او کار 
کنند چون اکتای بسیار مسلط، دقیق و همراه است. اکتای 
براهنی من را یاد جناب استاد داریوش مهرجویی می انداخت، 
او مثل ایشان به امر کارگردانی آگاه و مسلط بود؛ واقعاً از کار با 

این گروه لذت بردم.

حاشیه های زیادی هم پیرو فیلم به وجود آمده، نسخه فعلی ◾
روی پرده بدون حذفیات است؟

ما چهار سال جنگیدیم که محتوا تغییر نکند و اصلاحیه 
نخوریم. فقط پیش از نمایش جشنواره اصلاحیات خیلی 
کوچکی را به ما دادند و گفتند بهتر است برای اینکه مشکلی 
بــرای فیلم پیش نیاید ایــن مــوارد را اصــلاح کنید. ما هم در 
ــرای پخش فیلم پذیرفتیم. چــون اصلاحیات  آن شرایط ب

آسیب زایی نبود. 

درست است که در این فیلم پلان ها را رج نزدید؟ این کار در ◾
هزینه های تولید چه تأثیری داشت؟

فضای خاصی بر پیرپسر حاکم است. ما باید غلظت کثیفی 

و تنگی عرصه را تکه تکه ببینیم. لازم بود مسیر زیستی را با 
بازیگرانمان آهسته طی کنیم. در پیش تولید این نکته را با 
کارگردان و بازیگران توافق کردیم که تداوم و نظم پلان ها را حفظ 
کنیم. از این رو فیلم نامه می طلبید که رج زنــی بلند نداشته 
باشیم و اتفاق ها تــداوم داشته باشد. خانه ابتدا روشن تر و 
تمیز تر است اما به مرور تنگ تر و تاریک تر می شود؛ در واقع 
استهلاک خانه و کاراکترها بیشتر می شود. به خاطر رعایت 
حس بازیگر، خانه و... ترجیح دادیم همه پلان ها را به ترتیب 
بگیریم. تداوم برداشت در پیرپسر یکی از عوامل موفقیت آن 
است، به این ترتیب مخاطب را همراه می کند. ذات فیلم نامه به 
ما می گوید که من تداومی ام. البته رج  نزدن سبب چالش های 
زیادی شد. بازیگران ما همه حرفه ای بودند، آقای پورشیرازی، 
حامد بهداد، لیلا حاتمی و محمد ولی زادگان به خاطر مقیم 
بودن در این کار بسیاری از پروژه هایشان را قبول نکردند تا 
در خدمت فیلم و فیلم نامه باشند چون ما به هیچ ترتیبی 

نمی توانستیم رج بلند بزنیم. 

گویا سختی های این فیلم تمامی نداشته اســت.  از سایر ◾
چالش های پیرپسر بگویید.

هر کاری نسبت به سنگینی و سختی کار دچار چالش هایی 
می شود. اصلی ترین چالش ما پیدا کردن سرمایه بود. حین کار 
اکتای براهنی خودرواش فروخت، ما وام گرفتیم و... که فشار 
مضاعفی ایجاد کرد. فکر نمی کردیم پیش تولیدمان طولانی 
شود، تولید ما قرار بود سه ماهه باشد اما بیش از چهار ماه 
زمان برد. در خلال تولید نسبت به دقت و وسواس خوب در 
جزئیات هزینه تولید هم بیشتر شد. همچنین ما بارها و بارها 
گروه صحنه و لباس را تغییر دادیم، چون پروژه سنگین بود و 

سلیقه، جزئیات و وسواس حرف اول را می زد.

با وجود اینکه پیرپسر چهره منفی از پدر نشان داد، چرا مردم ◾
از آن استقبال کردند؟

دلیل استقبال مردم از این فیلم آن است که جامعه خود را 
در این فیلم به شکل عیان و عریان می بیند و همذات پنداری 
می کند. سیاست گذاران انتقاد می کنند اما توجه نمی کنند 

چرا مردم از این فیلم راضی بودند. تماشاگر حس می کند و 
می پذیرد اما فیلم سازان ما به خاطر سانسور همیشه عقب 
مانده اند. همین پیرپسر اگر زودتر مجوز می گرفت و ساخته 
می شد شاید جلو برخی از اتفاق ها مثل مرگ بابک خرمدین 
توسط پدرش گرفته می شد. پس فیلم ها می توانند از فجایع 

پیشگیری کنند اگر به موقع به آن ها توجه شود.

سینمای امروز ایران چقدر باید به چنین سوژه هایی بپردازد؟◾
سینما، هنر، ادبیات، نقاشی، شعر و عکس؛ به طور کلی هر 
آنچه اشاعه هنر را می دهد در کلیت چراغ راه است. سینما 
باید بخش تاریک جامعه را که از چشم سایران دور مانده و 
برخی آن را به عمد یا غیرعمد نمی بینند به تصویر بکشد. 
گاهی دیگر نمی شود کثیفی ها را جارو کرد و زیر فرش ریخت، 
لازم است به واسطه ای نمایش داده شود. قبلاً بیشتر این اتفاق 
می افتاد که سینما پیشگیری می کرد و نمی گذاشت به درمان 
برسد. مثال بارز آن هم فیلم »دایره مینا« استاد مهرجویی 
است که موجب شد در ایران سازمان انتقال خون شکل بگیرد 
و از بروز فاجعه جلوگیری کرد. هر چند که مهرجویی در آن 
دوران محاکمه و فیلمش توقیف شد اما بخش بزرگی از جامعه 
آگاه شدند. اما مدتی بود که سینما از این ظرفیت خود غافل 
شده بود. همین موضوع پیرپسر و نشان دادن چهره والدین بد 
هم مسئله مهمی است. قطعاً در جامعه پدر و مادر نامناسب 
هم داریم که آینده فرزندان خود را تباه می کنند و سبب بروز 
مشکلات بیشتری در جامعه می شوند. من معتقدم نباید با 
گذاشتن نام »پدر و مادر« قداست به همه والدین داد. باید بد 
را نشان دهیم تا خوبی را ببینیم و قدردان باشیم. نمی شود با 
پنهان کاری و دروغ یکسری مسائل را پنهان کرد. کافی است 
سری به پزشکی قانونی و دادگستری بزنید تا ببینید برخی از 
والدین چه بلاهایی سر فرزندان خود آورده اند. ما باید گاردمان 
را بشکنیم، بدی ها را به واسطه هنر و فرهنگ نشان  دهیم تا به 
مرحله اصلاح برسیم. رسالت هنر جلب توجه و فرهنگ سازی 
است، پس نباید توقع داشته باشیم به پلیدی ها و زشتی ها 
نپردازد. هنردوستان همیشه این کار را کرده اند اما همیشه 

سرکوب شده و به نتیجه غایی خود نرسیده اند. 
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زهره کهندل قسمت دوم سریال جدید نرگس آبیار پس از توقیف 
نسبتاً طولانی، جمعه گذشته پخش شد ولی قصه اش چنان کسل کننده 

و با ریتمی کند پیش رفت که علاقه مندانش را دلسرد کرد.
توجه بیش از حد به جزئیات توسط این فیلمساز موجب شد ریتم 
اثــرش کند شــود بــه طــوری کــه در قسمت های اول و دوم ســریــال که 
بایستی قلاب های قصه اش ذهن بیننده را درگیر کند، هیچ اتفاق مهم و 
تعلیق برانگیزی رخ نمی دهد و فقط مخاطب درگیر یکسری واگویه های 

ذهنی »زری« با خودش می شود که پراکنده و غیرمنسجم اند.
اگرچه آبیار تلاش کرده اقتباسی نعل به نعل از کتاب »سووشون« داشته 
باشد اما جهان تخیل ادبیات با سینما متفاوت است، ادبیات از تخیل 
بی مرز ذهن خواننده بهره می برد و امکانات خیال پردازی دنیای تصویر، 

مرزهایی دارد که فیلمساز آن را مشخص می کند.
آبیار برای نزدیک شدن به فضای ذهنی »زری« از شیوه دوربین روی 
دست استفاده کرده که به دلیل حجم کم اتفاق ها و ریتم کند قصه، 
برای مخاطب آزاردهنده است؛ چراکه تکان های دوربین و پرش های 
ناگهانی تصویر، نه کمکی به پیشبرد قصه می کند و نه به وهم آلودگی و 

خیال انگیزی فضا می افزاید.
در قسمت اول سریال، سکانس های مراسم عروسی با حرکات چرخشی 
دوربین همراه بود که مخاطب را سردرگم و اذیت می کرد. به نظر می  رسد 
نرگس آبیار با چرخش دوربین تلاش کرده آشفتگی فضا و ناهمخوانی 
مراسم عروسی را با شرایط جامعه نشان دهد اما صحنه ها نه تنها 

جذاب از کار درنیامدند که چشم مخاطب را خسته می کردند.
رمان سووشون نوشته سیمین دانشور به عنوان یکی از آثار برجسته 
تاریخ ادبیات معاصر ایران در اواخر دهه 40 منتشر شد و یکی از آثار 
پرفروش و خواندنی است که با نثری ســاده و روان، فضای اجتماعی 

و سیاسی ایـــران در دهــه  ۱۳20 را 
به تصویر می کشد. نویسنده با 
استفاده از واژگــان و اصطلاحات 
شیرازی، به داستان رنگ و بویی 
محلی بخشیده و آن را به اثری 
اصیل و قابل لمس تبدیل کرده 
اســـت. دانــشــور بــا بهره گیری از 
زاویــه  دیــد دانــای کل محدود به 
ذهــن زری، خواننده را به درون 
زندگی روزمره  یک خانواده  ایرانی 
می برد و همزمان، تصویری کلان 
از جامعه  تحت استعمار آن 

روزگار ایران ارائه می دهد.

اگرچه استفاده از لهجه به ویژه لهجه شیرین و دلنشین شیرازی می تواند 
در خلق شخصیت های یک اثر نمایشی جذاب باشد اما مانند شمشیر 
دولبه ای است که اگر خوب دربیاید، قصه را باورپذیرتر می کند و اگر خوب 
درنیاید به اثر ضربه می زند. بهنوش طباطبایی برای ایفای نقش »زری« 
و انــس بــا لهجه شــیــرازی، مــاه هــا در شیراز 
اقامت داشــت تا گویشش به 
لهجه  بومی نزدیک  تر شود که 
لهجه قابل قبولی هم در سریال 
دارد اما لهجه یوسف )با بازی 
میلاد کــی  مــرام( یا خان کاکا )با 
نقش آفرینی ســام درخشانی( 
ناقص و ناموفق اســت. با وجود 
اینکه قصه در شیراز می گذرد 
و بیشتر شخصیت ها بایستی 
ــیــار  ــه بــاشــنــد، آب ــتـ لــهــجــه داشـ
خــودش را در آزمــون سختی قرار 
داده؛ چرا که ایفای نقش بیشتر 

شخصیت های اصلی و فرعی بــا لهجه ای بــاورپــذیــر کــاری سخت و 
پرچالش است.از آنجا که زاویه دید در رمان سووشون دانای کل محدود 
به ذهن زری است آبیار هم ترجیح داده قصه را از زاویه دید شخصیت 
اصلی )زری( روایتگری کند. انتخابی که دستش را در بسیاری از صحنه ها 
می بندد و کارش را برای تنوع بخشی به روایت، دشوار می کند به همین 
دلیل وقتی در دو قسمت اول سریال به جهان ذهنی زری می پردازد، 
ماجراها در لوکیشن هایی محدود و پر از جزئیات ذهنی زری روایت 
می شود، مکث های بیش از اندازه و مکرر کارگردان روی جزئیات نه تنها 
به تعلیق و کشش اثر کمک نکرده بلکه مخاطب کم حوصله امــروز را 

کلافه تر می کند.
باید توجه داشت انتظار مخاطبان از خواندن یک فصل رمان با تماشای 
یک قسمت سریال متفاوت است. خواندن جزئیات یا حتی دیالوگ های 
طولانی در رمان جذاب است اما مخاطبان سریال در هر قسمت به دنبال 
تعلیق و کشمکش هستند و انتظار دارند پس از پایان هر قسمت بتوانند 
ماجرایش را تعریف کنند. آنچه در قسمت دوم سووشون می بینیم با 
وجود جذابیت های فرمی و بصری، روایتی نحیف دارد که از حوصله 
مخاطب خارج است.در اقتباس های ادبی، هنر فیلمساز در برداشت 
آزاد از اثر، مهم است تا بتواند زبان ادبیات را به زبان تصویر تبدیل کند، 
اقتباس نعل به نعل از یک اثر ادبی الزاماً به معنای وفاداری به آن نیست 
و گاهی ممکن است ذهنیت خوانندگان رمان را پس از تماشای نمایشی 

رخوت انگیز و کسل کننده، مکدر کند.

زوم

جوکر خانوادگی ادامه پیدا می کند
احسان علیخانی با اینکه در قسمت پایانی مسابقه جوکر 
خانوادگی از پایان پــروژه »جوکر« خبر داده بود، اما حالا در 
پستی اینستاگرامی اعلام کرده قصد دارد »جوکر خانوادگی« 
را با حضور شرکت کننده های جدید خانم و آقــا در پلتفرم 

فیلیمو ادامه دهد.احسان علیخانی روز شنبه 4 مرداد پستی 
منتشر کرد و از تولید سری جدید جوکر خانوادگی خبر داد. 
او در کپشن این پست نوشت: »به جهت استقبال و محبت 
شما قــرار شد جوکر خانوادگی با حضور شرکت کننده های 
جدید خانم و آقا در فیلیمو ادامه پیدا کند«.او در ادامه درباره 

پــروژه هــای دیگری که در فیلیمو دارد هم نوشت: »دو پروژه 
باز در فیلیمو داریــم که کلی آدم از سال قبل برایش زحمت 
کشیده اند. امیدوارم با توجه به شرایط فعلی، آن همه تلاش 
به نتیجه برسد«.واکنش ها نسبت به این تصمیم در صفحه 
اینستاگرامی احسان علیخانی مثبت اســت. خیلی ها از 

خبر خوشی کــه علیخانی داده ابـــراز خرسندی کــرده انــد و 
نوشته اند در شرایط فعلی جامعه، رئالیتی مثل جوکر بیشتر از 
هر برنامه دیگری می تواند مفید باشد. هنوز مشخص نیست 
شرکت کنندگان ســری جدید جوکر خانوادگی چه کسانی 

هستند و از چه زمانی منتشر خواهد شد.

لی
جلا

واد
 ج

درباره اقتباس ناموفق سریال »سووشون«

نمایشی رخوت آور از قصه ای خیال انگیز

 گفت وگو با حنیف سروری، تهیه کننده »پیرپسر«
 پرفروش ترین فیلم اجتماعی سال های اخیر سینمای ایران 

 گاه نمی شود کثیفی ها را 

جارو کرد و زیر فرش ریخت 


